
الیقین لا یسًل بالشک)اداهو شرح تفصیلی قاعده   

 جلسِ ًْن

دکتر مصطفی ذولفقارطلب: داستا  
روناک خالدیان: دستیار  



(الأصل فی کل حادث تقدیره بأقرب زهن)قاعده : فرع ششن  

. است[ تِ آى ٍاقعِ]تعییي ًشدیک تزیي سهاى [ تِ ٌّگام اختلاف درتارُ سهاى ٍقَؼ آى]حذٍث ٍاقعِ ای، [ سهاى]اصل در : تزجوِ  

 :تطثیقات
 سًذُ حالت تِ هادرش اس طفل آهذى تیزٍى هَجة تارداری، سى ضکن رٍی سدى تا ضخصی اگز1.

 ًوی ظاهي ظارب، ضخص تواًذ، تاقی سًذُ درد تذٍى هذتی آى، اس پس ًیش ًَساد ٍ گزدد،
 تِ حکن، ایي تا ٍ است کزدُ فَت دیگزی سثة تِ ًَساد اهز، غاّز اساس تز آًکِ چِ گزدد،
 .ضَد هی عول هذکَر قاعذُ

 اس (فَراً) سهاًی هذت فاصلِ تذًٍِ پزًذُ ٍ تگطایذ را ای پزًذُ ی قفسِ درب ضخصی اگز2.
 هذتی پزًذُ قفسِ، درب گطَدى اس پس اگز ٍلی گزدد؛ هی ظاهي ضخص رٍد، تیزٍى قفسِ

   .ًیست ظاهي ضخص کٌذ، پزٍاس سپس ٍ تواًذ تاقی آى در



 (الن یدل الدلیل علی تحریووهالحلال عند الشافعی : )فرع ىفتن

حلال در ًشد ضافعی ّز آى چیشی است کِ دلیلی تز تحزین آى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ : تزجوِ  

 :قاعذُ هستٌذات
 فإى عافیتِ الله هي فأقثلَا عفَ، فَْ عٌِ سکت ها ٍ حزام فَْ حزم ها ٍ حلال فَْ الله أحل ها) .أ

 .(ضیاً لیٌسی یکي لن الله
 ٍ تعتذٍّا فلا حذٍداً ٍحذ تٌتْکَّا فلا أضیاء عي ًْی ٍ تعیعَّا، فلا فزائط فزض الله إى) .ب

 .(عٌْا تثحثَا فلا إًساى غیز هي أضیاء عي سکت
 .(عفاعٌِ ها فَْ عٌِ سکت ها ٍ کتاتِ، فی الله حزم ها الحزام ٍ کتاتِ، فی الله أحل ها الحلال) .ج

 :تطثیقات
 .است آى تَدى حلال تز اصل است، هطخص غیز خَردًص، حکن کِ حیَاًی1.
 .است حلال (هتَلی) خلاف تز ًٍَی، قَل تٌاتز است، هطخص غیز خَردًص، حکن کِ گیاّی2.

 
   



 (لأصل فی الأبضاع التحرین: )قاعده: فرع ىشتن

اصل در تز قزاری راتطِ جٌسی تحزین است: ) تزجوِ  
   

تز هثٌای ایي قاعذُ اگز درتارُ سًی در هیاى حلیت ٍ حزهت، هزدد تاضین، جاًة حزهت تز حلیت غلثِ دارد ٍ اجتْاد در : ًکتِ
.ایي هسألِ جایش ًیست  

 :تطثیقات
 هی حزام اٍ تز رٍستا آى سًاى توام گزدد، خلط رٍستایی، هحذٍد سًاى تا هحزهی سى اگز1.

 .گزدًذ
 تا را (کٌیشی) جاریِ تا دّذ قزار ٍکیل را کسی ضخصی، -داری تزدُ ٍجَد فزض تِ – اگز2.

 تحَیل خَیص هَکل تِ آًکِ اس پیص ٍ تخزد را کٌیش ایي ًیش ٍکیل تخزد خاصی ّای ٍیژگی
 اٍ ٍکیل، کِ است هوکي آًکِ چِ کٌذ، هقارتت اٍ تا هَکل کِ ًیست جایش تویزد، ٍکیل دّذ،

 تِ آى حلیت تز هقتعی دلیل آًکِ است؛هگز تحزین تز اصل پس تاضذ؛ خزیذُ خَیص تزای را
 .آیذ دست



 (الأصل فی الکلام الحقیقو: )فرع نين

 .اصل در الفاظ، حقیقت است: تزجوِ

 :تطثیقات
 هستقین فزسًذ فزسًذ، یا ٍلذ حقیقی هعٌای .فزسًذ تِ اٍ هال تعلق در ضخصی ٍصیت یا ٍقف1.

 .ضَد ًوی (...ٍ ًَادگاى) فزسًذ فزسًذ ضاهل ٍ است؛ ضخصی ّز
 ًوایٌذُ طزیق اس ضخص اگز .اش تزدُ سدى عذم تز یا خزیذ ٍ فزٍش عذم تز خَردى سَگٌذ 2.

 هَارد حقیقی هفَْم چَى است، ًکزدُ سَگٌذ ًقط کٌذ، هذکَر هَارد تِ هثادرت خَدش؛
 .سًذ دست اعوال ایي تِ هستقین طَر تِ خَد ضخصی، کِ گزدد هی هحقق آًگاُ هذکَر،

 هَقَفِ، هال تعلق سهاى در کِ گزدد هی حافػاًی اس دستِ آى ضاهل قزآى، حفاظ تز ٍقف 3.
 .تاضٌذ تزدُ ًسیاى تِ اکٌَى ٍ تاضٌذ تَدُ حافع گذضتِ، در آًکِ ًِ تاضٌذ قزآى حافع

 حالت در سًذُ ضخص آًکِ چِ ًیست صحیح است، حیات حال در کِ سیذ ٍرثِ تز ٍقف4.
   .است (ارث) عٌَاى فاقذ حیات،


